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خبر
در روزهای پایانی سال

رمانی تازه از داریوش مهرجویی 
منتشر شد

بخش فرهنگی- رمانی تازه از داریوش مهرجویی 
با عنوان »من یک مقتولم« منتشر شد.

به گزارش مهر، انتشارات به نگار در روزهای پایانی 
سال رمانی جدید  از داریوش مهرجویی نویسنده و 
سینماگر ایرانی را با عنوان »من یک مقتولم« منتشر 

کرد.
این رمان سومین رمان داریوش مهرجویی را بعد از 
»آن رسید لعنتی« و »دو خاطره« است که در سال 

جاری به چاپ می رسد.
»من یک مقتولم« رمانی است که بنابر سنت معمول 
آثار مهرجویی روایتی است از زندگی مشترک زوجی 
تحصیل‌کرده و روشن‌فکر از طبقه متوسط اجتماع 

که بحران در زندگی‌شان رخ میدهد.
این کتاب سیما و کسری )دو شخصیت اصلی  در 
داستان( در همان ابتدا با بحرانی که به ظاهر بحران 
نیست مواجه می‌شوند و تا پایان داستان با آن دست 

و پنجه نرم می‌کنند.
مهرجویی با سیاه نمایی مهاجرت و مشکلاتی که در 
پی دارد سعی در به تصویر کشیدن زوالِ زندگی‌های 
مدرنی را دارد که سودای مهاجرت عقل را از سرشان 

پرانده است.
این رمان در ۱۰۳ صفحه با قیمت ۹۰۰۰ تومان از 

سوی نشر به نگار منتشر شده است.

»سلام بمبئی« در آلمان 
اکران می‌شود

بخش فرهنگی- اکران بین‌المللی فیلم سینمایی 
به  محمدپور  قربان  کارگردانی  به  بمبئی«  »سلام 

کشور آلمان رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نوری مسئول پخش 
آغاز  از  بمبئی«  »سلام  سینمایی  فیلم  بین‌المللی 
اکران این اثر سینمایی از ۱۱ فروردین ماه ۹۶ در 

شهر هانوفر خبر داد.
اینکه  اعلام  با  اثر  این  بین‌المللی  پخش  مسئول 
»سلام بمبئی« در ۱۵ شهر آلمان و در سینماهای 
زنجیره‌ای CinemaxX  و Kinopolis اکران 
می‌شود، بیان کرد: این فیلم روز ۱۱ فروردین برابر با 
۳۱ مارس در شهر هانوفر و روز ۱۲ فروردین مصادف 
با اول آوریل در شهر اسِن اکران خود در آلمان را 

آغاز می‌کند.
وی ادامه داد: نمایش »سلام بمبئی« ۲۰ فروردین 
برلین،  شهر   ۱۳ در  همزمان  آوریل   ۹ با  برابر 
کیل،  گوتینگن،  مونیخ،  بنُ،  برِمن،  هامبورگ، 
کارلسروهه، کوبلنتس، دارمشتات، گیسن، الدنبورگ 

و سولزباخ به طور همزمان شروع می‌شود.
نوری با تاکید بر اینکه به زودی بیش از ۴۰ شهر 
آلمان فیلم‌های ایرانی را در برنامه‌های اصلی خود 
با  بمبئی«، همزمان  اکران می‌کنند، گفت: »سلام 
آلمان در انگلستان هم ۹ آوریل ۲۰۱۷ در ۱۰ شهر 
لندن، اکسفورد، کمبریج، بیرمنگام، لیدز، منچستر، 
لیورپول، ادنبرا، گلاسگو و کاردیف اکران خود را آغاز 
انجام  فرمند  ویکتور  توسط  اکران‌ها  این  می‌کند. 

می‌شوند.
شهرهای  در  نیز  این  از  پیش  سینمایی  فیلم  این 
نمایش  به  روتردام  و  اسلو،  یوتوبری،  استکهلم، 

درآمده است.
و  محمدپور  قربان  کارگردانی  به  بمبئی«  »سلام 
مشترک  محصول  نوروزبیگی  جواد  تهیه‌کنندگی 
در  ماه ۹۵  آذر  از  که  است  هند  و  ایران  سینمای 
سینماهای ایران اکران شد و توانست بیش از ۱۳ 
به  همچنین  باشد.  داشته  فروش  تومان  میلیارد 
تازگی نسخه دوبله شده این اثر در سینماهای تهران 

و شهرستان‌ها به نمایش درآمده است.

سوپرمن به تام کروز پیوست
بخش فرهنگی- هنری کّویل بازیگر نقش »سوپر 
ممکن ۶«  غیر  »ماموریت  بازیگران  به جمع  من« 

پیوست.
کویل  هنری  رپ،  د  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
است.  پذیرفته  را  ممکن  غیر  کاملا  ماموریت  یک 
بعدی  قسمت  در  فولادین«  »مرد  فیلم  ستاره 
پارامونت  کمپانی  ممکن«‌  غیر  »ماموریت  فرنچایز 
مک‌کوآری،‌  کریستوفر  کرد.  خواهد  نقش‌آفرینی 
کارگردان فیلم »ماموریت غیرممکن۶« این خبر را 

در یک پست اینستاگرامی اعلام کرد.

مک‌کوآری در این پست از کویل پرسید: »فکری به 
ذهنم رسید. کنجکاوم که علاقه‌ای به بازی کردن 
نقشی در ششمین فیلم »ماموریت غیرممکن«‌ داری 

یا نه. البته فشاری نیست.«
داد:  پاسخ  خود  اینستاگرام  اکانت  در  هم  کویل 
»چطور می‌توانم به مردی با چنین موهای ایده‌آلی 

نه بگویم.«
جاسوسی  تجربه  کمی  حالا  همین  از  کویل  البته 
دارد و تا به حال در »مردی از U.N.C.L.E.« سال 
۲۰۱۵ نقش ناپولیون سولو، ابرجاسوس آمریکایی را 
بازی کرده است؛‌ نقشی که نخستین بار رابرت وان 
آن را در یک سریال تلویزیونی دهه ۱۹۶۰ به وجود 

آورد.

}فر هنگ و هنر{

افشین یداللهی به خانه ابدی بدرقه شد

غزل خداحافظی شاعر ترانه‌ها
 بخش فرهنگی- مراسم تشییع پیکر مرحوم افشین یداللهی با حضور 

جمع زیادی از هنرمندان و مردم در تالار وحدت برگزار شد.
و  شاعر  یداللهی  افشین  مرحوم  پیکر  تشییع  مراسم  مهر،  گزارش  به 
ترانه سرای معاصر که روز چهارشنبه در سانحه تصادف دارفانی را وداع 
گفت صبح دیروز با حضور جمع زیادی از علاقه‌مندان به وی، شاعران، 

موسیقیدانان و اهالی سینما و تلویزیون در تالار وحدت برگزار شد.
میزان حضور در این مراسم به اندازه‌ای بود که محوطه تالار وحدت در 
تمام مدت برگزاری مراسم آکنده از جمعیت علاقه مند به اشعار مرحوم 

افشین یداللهی بود.
آفرینش‌های هنری  بنیاد  مدیرعامل  مراسم سیدعباس سجادی  این  در 
نیز برعهده داشت در سخنانی عنوان کرد:  نیاوران که اجرای مراسم را 
تردیدی نیست این کوچِ تلخ، داغی بر جگر ترانه نهاده است و افشین با 
از  او به نظر من و بسیاری  رفتنش، ترانه را داغدار خودش کرده است. 
دوستدارانش نمونه نجابت، صداقت و دوستی بود و در خاطرمان می‌ماند که 
در سال ۱۳۸۰ چگونه از شکل گیری خانه ترانه حمایت و تا آخرین روزهای 

عمر نیز در آن حضور فعال داشت.
در ادامه مراسم دکتر زالی رئیس سازمان نظام پزشکی نیز در سخنانی عنوان 
کرد: افشین یداللهی اسیر منِ بیگانه نشد. خودش همیشه می‌گفت جاده‌ها 
به بن بست می‌رسند و چه تلخ بود که خودش در جاده به پایان راه رسید. به 

نظر من اصلِ حادثه خود او بود که از دست ما رفت.
وی ادامه داد: امسال آنچنان برای مردم ما چنان سال سوگواری بود که دیگر 
رمقی برای سوگواری در آنها نمانده است و بیجا نیست که اگر بگوییم همه 

مردم ایران امسال سوگوارند.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور افزود: مرحوم یداللهی طبیبی مهرورز بود؛ 
طبیبی خوشنام، با وجاهت و مردم دوست. خودش می‌گفت مطب من هویت 
من است و از آن لذت می‌برم. او شرافتمندانه به اصول حرفه ای پزشکی 
پایبند بود و می‌شود وی را نمادی متبلور از رفتار حرفه‌ای روانپزشکان ایرانی 

دانست.
وی همچنین گفت: به قول مرحوم یداللهی، ترانه های او حلقه گمشده 
اتصال میان موسیقی پاپ و محبت و عشق و امید بود و به همین خاطر او 
تاکید می‌کرد که از رواج پوچی و پراکندن یأس در ترانه خودداری می کند. 
به باور من او نمادی برجسته از پارادایم نوین علمی – هنری در ایران بود 

که تصویری متفاوت از جهان را برای ما به تصویر کشید.
در ادامه این مراسم مهدی ایوبی از ترانه سرایان جوان کشور و به نمایندگی 
از خانه ترانه در سخنانی عنوان کرد: من و بسیاری از هم نسلان ترانه سرایم 
اوج گرفتن را از صندلی جلسه‌ای آموختیم که مسئولش به ما پرواز یاد داد و 

امروز هم نشان داد که خودش بهترین پرنده است.
یداللهی صحبت  افشین  بنام  ای  فروریخته  از سقف  امروز  ایوبی گفت: 
می‌کنم که هر وقت به او نیاز داشتیم در بالای سرمان قرار داشت و ما 
مهمترین خواست او را که ادامه کار »خانه ترانه« بود با عنوان جدید خانه 

ترانه افشین یداللهی پیگیری خواهیم کرد.
علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این 
مراسم در سخنانی مرحوم یداللهی را شاعری خوش ذوق و تاثیرگذار و 
یکی از با اخلاق ترین هنرمندان ایران معرفی کرد و گفت: امروز متاسفانه 
در جامعه هنری مان در حوزه محتوا بویژه در حوزه موسیقی پاپ مشکلات 
زیادی داریم و مرحوم یداللهی هم یکی از تکیه گاه های ما در این حوزه 
بود. ما از او جز خوبی و نیکی ندیدیم و امیدواریم که روحش در دیار باقی 

در آرامش کامل باقی بماند.
خشایار اعتمادی از خوانندگان کشور نیز در این مراسم برای قرائت پیام 

تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دعوت شد.
وی پیش از قرائت این پیام در سخنان کوتاهی گفت: دنیای ما اگر دنیای 
زیبایی است به خاطر افرادی است که در آن خوب می زیند، می نویسند، 
می خوانند و این داشته شان را به مردم ارائه می کنند که این افراد جز از 

طبقه فرهنگ نیستند.
اعتمادی همچون افزود: یداللهی دنیای ما را ترک کرد اما ما را ترک نکرده 
است. او شانسی بود که به در خانه ترانه زد، لحظات ما را خاطره کرد و 

خاطرات خوبی برای ما ساخت.
دیگر سخنران این مراسم محمدرضا فروتن هنرپیشه سینما بود که به تازگی 
نخستین آلبوم موسیقی خود را با اشعاری از مرحوم یداللهی منتشر کرده 

است.
وی در این مراسم با بیان اینکه پس از درگذشت یداللهی احساس تهی بودن 
و خالی بودن می‌کند، گفت: حس می کنم که یک لشگر را از دست داده‌ام. 
من بخش زیادی از زندگی‌ام را مدیون او بودم. افشین همیشه در کنارم بود 
و کمک حال و همراهم بود. در او دردهای اجتماعی زیادی بروز داشت و 
احساس همدلی و مهربانی هم می‌شد به خوبی در رفتارش دید. با زندگی 
کردنش به من درس زندگی کردن داد و همیشه از خداوند سپاسگزارم که 
من را با او آشنا کرد. دل ما و عشق مان با او همراه است و امروز به دنیایی 

بدرقه اش می کنیم که بدون شک برای او زیباتر است.
از  خلعتبری  فردین  توسط  شعری  قطعه  قرائت  از  پس  مراسم  ادامه  در 

آهنگسازان کشور، علیرضا قربانی دقایقی به سخنرانی پرداخت.
قربانی در سخنان خود گفت: به جرأت می‌گویم که  کسی پیدا نمی شود 
که امروز از افشین یداللهی گله‌ای داشته باشد. قرار بود فردا شب او در تالار 
وحدت در کنسرت من حضور داشته باشد اما امروز ما او را بدرقه می کنیم.

به گفته قربانی، کاراکتر یداللهی در شعر ویژه و خاص بوده و برای هنرمندان، 
او هرگز نمرده است.

وی در ادامه مراسم قطعه شعری  را به یاد مرحوم افشین یداللهی اجرا کرد.

آخرین سخنران این مراسم نیز آرش یداللهی برادر مرحوم افشین یدالله یود.
وی در سخنانی برادر خود را سرمایه‌ای اجتماعی و هنری برای ایران معرفی 
کرد و گفت: افشین همیشه به مردمش عشق می‌ورزید. بسیاری از اشعارش 
در رسای ایران بود و با تحلیل هایی جامعه شناسانه و روانشناسانه همراه بود 
و به همین خاطر بود که می توانست در جان و ذهن مخاطب اثر بگذارد. او 
ترانه سرایی محبوب و ملی بود که از شادی مردمش شاد و در ناراحتی شان 
ناراحت بود. به همین خاطر او را در فرهنگمان زنده دانسته و یادگارانش نیز 

در گنجینه خاطراتمان زنده خواهد ماند.
پایان بخش این مراسم اقامه نماز بر پیکر مرحوم یداللهی بود.

بر پیکر این شاعر مرحوم که بنا بر وصیت خود در تابوتی پیچیده شده در 
پرچم ایران به تالار وحدت آمده بود با اقامه حجت الاسلام سید محمود 

دعایی نماز گذارده و برای خاکسپاری به قطعه هنرمندان انتقال داده شد.
دکتر هاشمی وزیر بهداشت نیز از جمله حاضران در این مراسم بود.

خبر

 غلامرضا مرادی
اقبـال دوسـت شـاعری معناگـرا اسـت. 
»دایناسـورهای  شـعر  دفتـر  همـه‌ی 
دارد.  حکایـت  تفکـر  ایـن  از  معاصـر« 
وضـع  از  نشـدنی  تمـام  دغدغه‌هـای  او 
اجتماعـی پیرامـون خـود دارد و اشـیاء 
و عناصـر و آدم‌هـای دیـدرس جامعـه‌ی 
کـه  اسـت  شـعری  بن‌مایـه  او  اطـراف 
می‌نویسـد. در ایـن شـعرها زبـان شـاعر 
و  اوسـت  زیسـتی  تجربه‌هـای  محمـل 
شـاعر عادت بـه دورنگـری نـدارد. آن‌چه 
کـه شـعر او را شـکل می‌دهـد دم‌دسـت 
بـه آن شـاخه  ایـن شـاخه  از  اوسـت و 
نمی‌پـرد تا مثلا جهان وطن نشـان دهد 
یـا حداقـل خیلی ناسیونالیسـت بنماید و 
او  بمانـد.  دور  بومـش  زیسـت  مـردم  از 
و  معمولـی  دسـت‌مایه‌های  همیـن  بـا 
از کنـار  اغلـب  سـاده کـه مـن و شـما 
آن‌هـا بی‌تفـاوت رد می‌شـویم مایه‌هـای 
اولیـه‌ی شـعرش را جمـع می‌کنـد و بـا 
نـگاه هوشـمندانه و تیـزش بـه این اشـیا 
و اشـکال ذهنیتـی شـاعرانه می‌بخشـد، 
بـدون بازی‌هـای زبانی مرسـوم که شـعر 
را در پـای پیچیدگی‌هـای لفظـی ذبـح 

شـرعی کنـد.
اقبال دوسـت اسـتفاده از مفردات کلامی 
را بلد اسـت، امـا زبان‌باز نیسـت. اگر ابزار 
پرداخـت  بـرای  بـه‌کار می‌بـرد  را  زبـان 
معنایـی اسـت کـه اندیشـه کـرده و جـز 
از طریـق زبان دسترسـی بـه آن ناممکن 
اسـت و از طرفـی شـاعر جـز بـا کلمـه 
نمی‌توانـد معنـای ذهنـی‌اش را بـه هـم 
پیونـد دهد. گرایش‌هـای معنایی او نوعی 
فرهنگ مسـوولیت شناسـی اسـت؛ اما نه 
از آن نـوع که خود را دلسـوخته‌ی جامعه 
و مردمـش نشـان دهـد و شـعرش را پـر 
از آه و نالـه‌ی سـوزناک و اسـفبار کنـد. او 
همان‌طـور کـه می‌بیند، ذهـن و خیالش 
را پـرواز می‌دهـد و لحظه‌هایـی را کـه بـا 
آن زیسـته می‌نویسـد و چیـزی از نـوع 
جوهر شـعر بـر سـطرها جـاری می‌کند، 
در کمتریـن کلمـات و اقتصادی‌ترین فرم 
کاربـرد ذهـن و زبـان. درسـت در همین 
نقطـه اسـت که کمتر شـعری از او شـاید 
سـطرهای اضافـی داشـته باشـد و یکـی 
بـه حـذف  بخواهـد در جـای مخاطـب 

آن‌هـا مبـادرت ورزد.
چنـد ضربـه، چنـد حرکـت زبانـی و یک 
نتیجه‌گیـری غافلگیرکننـده، سـاختمان 
باختیـن  دنبـال  نـه  اوسـت.  شـعری 
و  بـارت  و  شکلوفسـکی  نـه  و  مـی‌رود 
اقبالـه  شـعری  تئوری‌هـای  امثالهـم. 
دوسـت فرانیمایـی اسـت در زبـان و وزن 
و نیمایـی اسـت در مفهـوم و مضمـون و 
همین، شـعر او را دلنشـین‌تر کرده است. 
در نگاه نخسـت این شـعرها درگیر نوعی 
وسوسـه‌ی نقـد اجتماعـی اسـت کـه در 
ذهـن بسـیاری می‌گـذرد، امـا در زبـان 
شـاعر بـه شـعر نشسـته، زنـده و تپنده و 
فـارغ از شـعار گونگـی و رمانتیـک نگری 
– کـه شـعر را خفـه می‌کنـد و از کـت و 

:- می‌انـدازد  کـول 
بی‌ آن‌که فرصتی

برای اندیشه و دعا باشد
آن قدر همدیگر را هل دادیم
دست‌هایمان به ضریح رسید

دل‌ها
گمان نکنم

ایـن دسـت زلال و بی‌تکلـف،  از  زبانـی 
معاصـر«  »دایناسـورهای  دفتـر  سراسـر 
از  شـعری  کمتـر  اسـت.  دربرگرفتـه  را 
ایـن دفتـر اسـت کـه خواننـده را انگولک 
نکنـد و تلنگـری به ذهنش نزند. درسـت 
اسـت کـه زبان شـاعر فخیـم و پرطنطنه 
نیسـت ولـی فکر تـازه‌ای که بـه مخاطب 
می‌کنـد  هیجانـی  را  او  می‌شـود،  القـا 
و مدتـی در فضـای خـود نـگاه مـی‌دارد. 
حتـی گاهی بعضـی پایان‌بندی‌هـای این 
شـعرها ضربه‌ای و کوبنده اسـت و شلاقی 
می‌شـود کـه بر گـرده‌ی خواننـده نواخته 
می‌شـود و تـا مدت‌هـا اثـر سـوزش یـا 
شـور حاصـل از آن در ذهـن او می‌مانـد. 
شـاعر با لحظه‌های شـعرش زیسته و این 
زیسـته‌های فردی را ابتـدا درونی خودش 

کـرده و پـس از آن همچـون کلیتـی عام 
در شـعرش بـه سـمت مخاطـب پرتـاب 
کـرده اسـت. عشـق او به آدم‌هـا و محیط 
زندگـی او در قالـب ایـن کلیـت شـعری 
تنها متعلق به خود اوسـت. دسـتاویزهای 
مفهومی شـاعر ظاهرا جز در این شـعرها، 
در چشـم ذهـن دیگران کم می‌نشـیند یا 
نمی‌نشـیند ولـی برای شـاعر ابـزار اصلی 
همـه‌ی شعرهاسـت کـه در کوتاه‌تریـن 
شـکل متصـور شـونده و بـه قـدر کافـی 
می‌شـود.  عرضـه  تفکرانگیـز  و  عمیـق 
غافلگیـر  را  مخاطبـش  عمومـا  شـاعر 
می‌کند و این شـگرد شـعری اوسـت. او با 
ضربـه‌ای دور از ذهـن و ناگهانی شـعرش 
را تمـام می‌کند و درسـت همین نقطه‌ی 

اوج شـعر است:
آخرین خشاب‌ها
که خالی شدند
نشانه‌های صلح
پدیدار می‌شوند

زیرپوش سوراخ سربازها
بر فراز سرنیزه‌ی سرهنگ‌ها

اقبـال دوسـت گاهـی ضمن هجـوی تلخ 
شـعرش  اجتماعـی  چهـره‌ی  گزنـده،  و 
را اگراندیسـمان می‌کنـد و بـه واقعیـت 
فضاسـازی  اول  نظـر  در  کـه  می‌نشـاند 
تصویـری جلـوه می‌کنـد؛ امـا در نهایـت 
ضربـه‌ای اسـت بـر مخاطـب بـا ارایـه‌ی 
رئالیسـمی آمیخته با طنزی خشـن و در 
عیـن حـال هم آشـکار و هم زیرپوسـتی. 
حتـی در جایـی کـه ایـن طنـز صراحت 
بـا  بـازی  دچـار  شـاعر  دارد،  بیشـتری 
لفـظ نیسـت و حقانیـت اندیشـه‌ی خود 
الفاظـی محـدود  را در فـرم متشـکل و 
و در عیـن حـال بـا ماهیـت شـعری بـه 
ذهـن مخاطـب می‌نشـاند. این شـعر اگر 
بـار لفظـی چندانـی نـدارد و دچـار زبان 
زدگـی نیسـت، در مقابـل با همان شـکل 
محاوره‌ای و سـاده‌ی خـود عمق مفهومی 
و بار شـعری پر و پیمانـی دارد و خواننده 
را دچـار شـوک غیرمنتظـره‌ای می‌کنـد:

گنبدی طلایی
مناره‌هایی بلند

و دیوارهای کاشی‌کاری شده
این عمارت باشکوه

فقط چند مومن کم دارد
اقبال دوسـت دنبال سـطرهای درخشـان 
نیسـت؛ اصـولا شـعر او را بـا مصراع‌هـا 
مرحلـه حتـی  ایـن  در  نبایـد سـنجید. 
می‌تـوان سـطرهای او را بـه تنهایی ندید، 
چـرا کـه شـعر روزگار ما، حداقـل پس از 
نیما – برخلاف شـعر سـنتی – با مصراع 

شـناخته نمی‌شـود.
شعر نیما و شـاگردان او برپایه پاراگراف و 
بند سـاخته می‌شـود، تا جایـی که گاهی 
مفهومـی در چنـد خـط به آخر می‌رسـد 
و گاهـی هم در یک شـعر بلنـد و خوب و 
بـد از این طریـق ارزیابی می‌شـود. با این 
حـال اگـر مخاطبـی از آغـاز یـک شـعر، 
دنبـال فضـای متفاوتـی باشـد، در مـوارد 
بسـیار توقع درسـتی نیسـت. شـعر اقبال 
دوسـت نیز مبتنی بر کلیت و سـاختمان 
نهایـی آن شـناخته می شـود. باید شـعر 
او را تـا آخـر خواند و بـا آن ارتباط درونی 
یافت. سـیر خیـال او را دنبـال کرد و دید 
و در مجمـوع به وسوسـه و تحرک ذهنی 
مـورد نظر شـاعر رسـید و التـذاذی از آن 
برگرفـت. البتـه شـعر خـوب لزومـا برای 
رسـیدن بـه لـذت نیسـت، برانگیختگـی 
هشـیاری و تنبـه و آگاهـی هـم هسـت. 
شـعر خوب رسـانه اسـت و دسـت خیال 
آدم را می‌گیـرد و در لابیرنـت خـود بـه 
گردش درمـی‌آورد و در عین حال ممکن 
اسـت التـذاذ کوتاه یـا بلندمدتـی هم در 
خواننده بیافریند. در شـعر »صـدا« اقبال 
دوسـت اگرچه کلمـات سـاده و اندکی را 
دسـت‌مایه کـرده اسـت؛ امـا هرچـه بـه 
چنـد سـطر آخـر آن نزدیـک می‌شـویم، 
ضربـه بـه مخاطـب شـدیدتر می‌شـود و 

شـگفت‌زدگی و هیجـان اوج می‌گیـرد:
میان این همه صدا

که از گوش‌هایم عبور کرده‌اند
بعضی‌ها برایم

جاودانه شده‌اند

مثل آهنگ تولد
تولدت مبارک

ای ایران
دعای ربنا

و خیلی ببخشید
مرا ببوس.

اقبال دوسـت شـاعری اسـت کـه نگاهی 
شـکاک بـه همـه چیـز دارد. همیـن نگاه 
شـکاک به اشـیاء و عناصر اطرافش اسـت 
کـه شـاعر با احتیـاط از درون آن‌ها شـعر 
خـودش را بیـرون می‌کشـد. او حتـی بـه 
اشـیاء بی‌جان هـم وقتی که دسـتمایه‌ی 
شـعرش می‌شـوند، حیـات می‌بخشـد و 
آن‌هـا را نـه بـه شـکل فیزیکـی، کـه در 
ذهـن و عینا در شـعر به‌بار می‌نشـاند. اما 
همـه‌ی این‌هـا چه در دفتر اخیـر او و چه 
در دو دفتـر »این شـعرها از من نیسـت« 
و »لطفـا برایـم اسـپند دود کنیـد« هنوز 
بهتریـن شـعرهای او نیسـت؛ چـرا کـه 
بـرای نوشـتن بهتریـن آثار خـود فرصت 
فضـای  در  او  شـعرهای  و  دارد  بسـیار 

مجـازی تاکیـدی بـر ایـن نظر اسـت.
شـاعر  کـه  می‌خواهـد  دوسـت  اقبـال 
»گفتـار« بمانـد – البتـه نـه در انـدازه 
گاه خسـته‌کننده‌ی نامه‌هـای سـید علی 
صالحـی و پیروان انگشت‌شـمارش – که 
در اندازه‌هـای مختصـر شـده‌ی خـودش 
و در اقتصـاد کلامـی مثـال زدنـی. ایـن 
سـطرهای در ایجـاز نشسـته اگرچـه بـه 
ورزش  و  نیسـت  سـاخت‌پذیر  تنهایـی 
زبانـی چندانی در آن یافت نمی‌شـود. اما 
جوششـی است و با سـطرهای قبل و بعد 
خـود هارمونـی و توازن دارد. شـاعر – در 
پرورانـدن یـک مضمـون – تمام زبـان را 
بـه خدمـت گرفتـه، و از همیـن رواسـت 
کـه نبایـد بـا عینـک اندیشـه‌ورزی در او 
نگریسـت و جـز ایـن زبـان منعطـف هـر 
انتظـار دیگـری از او، عبـث و نادرسـت 

ست. ا
بـار  بـه  شـاعر  خیـال  و  اراده  اقتضـای 
نشـاندن شـعری اسـت کـه تلنگـری بـه 
خواننـده باشـد و ذهنش را بـرای دقایقی 
بـه خود مشـغول کند و از همین‌جاسـت 
کـه بایـد گفـت: اقبال دوسـت، در شـعر 
»گفتـار« هـم چیـزی از آن شـعر با خود 
دارد و نیاز به گذشـتن از صافی منتقدین 
بـه  نـدارد،  ریزبیـن  و  حسـاس  زیـادی 
شـرطی کـه سـطرهای شـعرش را پـس 
از صراحـت  و  کنـد  شـاعرانه‌تر  ایـن،  از 
سـطرهای  و  زبـان  زیـاد   – سـادگی  و 
معمولـی فاقد لحظه‌های شـاعرانه مبتنی 
بـر آرایه‌هـای کلامـی، خانه‌تکانـی کنـد. 
گاهـی ایهامـی، ابهامـی، تقابـل و تضادی 
و یـا تشـبیهی ... بـه اثـر او خصوصیـت 

شـعری بیشـتری می‌بخشـد.
دفتـر  اصلـی  ویژگی‌هـای  از  یکـی 
غیبـت  معاصـر«  »دایناسـورهای 
تصویر‌هـای اثرگـذار، یـا حداقـل فقـدان 
تداوم تصویرهاسـت وگرنه تـک تصویرها 
بـه نـدرت در ایـن دفتـر هسـت، آن هـم 
کوتـاه  یـک شـعر  در  یـا  بنـد  یـک  در 
و  متعالـی  آفرینـش تصویرهـای  وگرنـه 
مکـرر،‌ ندرتـی اسـت کـه این‌جـا در باور 
نـگاه  زیـر  نمونه‌هـای  بـه  نمی‌نشـیند. 

کنیـد:
1 - ... شاید کسی بیاید

تا تمام ساعت‌ها
به وقت آمدنش

بیدار شوند.
ناخـن  همسـایه‌ی  نمک‌گیـر   –  2

شـده‌ام خشـک‌ام 
چند شبی است

از عطر شب بوهای خانه‌اش
سرمست می شوم.

3 – ... آزادی سنگ است
که به سینه می‌زنند

کنارش عکس می‌گیرند
دورش می‌چرخند
از آن بالا می‌روند

و آرام آرام
از روی‌اش عبور می‌کنند

**
4 – گنجشک‌ها

هرجای جهان که باشند 

زبان آدمی زاد را می‌فهمند
زبان سنگ سرخ است.

ایـن فضاهـای تصویری که در شـعرهایی 
نتیجه‌گـرا انعـکاس یافتـه اسـت، نشـان 
می‌دهـد شـاعر در آفرینـش موقعیت‌هـا 
همـه‌ی  نیسـت.  لسـان  لقلقـه‌ی  دچـار 
بافـت زبانی او آشناسـت و خوش‌نشـینی 
کلمـات منتهـی بـه خلـق لحظه‌هایـی از 
ایماژهـای نـادر و تپنـده و در عیـن حال 
کم دسـترس شـده اسـت. ایـن فضاهای 
ایماژیسـتی علاوه بـر این‌که به سـاخت 
بهتـر شـعر کمـک کـرده اسـت، تداعـی 
کننـده‌ی لحظه‌های ناب زبان سـعدی در 
بعضی از شـعرها و شـاید بیشتر شعرهای 

هوشـمندانه‌ی ایـرج میرزا اسـت.
»مترسـک‌های بیسـت و سـه‌گانه پایـان 
دفتـر از نظـر سـاختمان در کوتاه‌تریـن 
شـکل لازم و ممکـن و در عیـن حـال 
در  خواننـده  ذهـن  اسـت.  تکان‌دهنـده 
نـه تـوی آن درگیـر می‌شـود و گاه بـه 

می‌نشـیند. آن‌هـا  بـرای  دلسـوزی 
ایـن مترسـک‌ها تشـخصی یافته‌انـد کـه 
زندگـی  از  جـدای  را  آن‌هـا  نمی‌شـود 
بخشـی از کشـاورزان زحمت‌کش دانست 
کـه آن‌ها را برپا داشـته‌اند؛ اما این شـاعر 
اسـت که حق مترسـک‌ها را به رسـمیت 
از  مترسـک  نـه کشـاورز،  و  می‌شناسـد 
پـاس  هـم  می‌بینـد،  هـم  شـاعر  نظـر 
مـی‌دارد و هم در وقـت دروی محصول از 
هیـچ سـهمی بهره نـدارد ... این را شـاعر 
بـه نحـوی بیـان می‌کنـد کـه می‌تـوان 
در کنـار او ایسـتاد و بـا شـعرش بـرای 
مترسـک‌ها  گفـت.  مرثیـه  مترسـک‌ها 
گاهی با شـاعر سـخن می‌گویند و شـاعر 
هـم بـه ناگزیر وقتی حـرف آن‌هـا به دل 
می‌گیـرد، از زبان آن‌ها شـعر می‌نویسـد، 
بـرای آن‌هـا دلسـوزی می‌کنـد، بـه حال 
آن‌هـا افسـوس می‌خورد وقتـی از تنهایی 
ناشناسـی  حـق  از  می‌زنـد،  دم  آن‌هـا 
آدم‌هـا می‌گویـد و چـه هوشـمندانه هم. 
ایـن حالت‌هـا در خوانـش »مترسـک‌ها« 

بـه مخاطـب منتقـل می‌شـود:
1 – مترسک 16

*
مترسک خجالت کشید

وقتی دهقان
تخم کوچک گنجشک را
از جیب‌هایش درآورد و

به رویش نیاورد.
**

2 – مترسک 17
*

جشن برداشت محصول است
صدای ساز و نقاره

همه‌جا پیچیده است
حتما در گوش مترسک‌ها

که به جشن
دعوت نشده‌اند.

**
3 – مترسک 14

هیچ مترسکی
شبیه گرگ ندیده‌ام

شبیه پلنگ یا خرس
به گمانم

ترسناک‌تر از آدمی زاد
نیافته‌اند

مترسک‌سازها.
اقبال دوسـت در »دایناسـورهای معاصر« 
بـرای نشـان دادن عاطفـه کـم نظیـرش، 
هیـات  در  اسـت،  ایسـتاده  قـد  تمـام 
بایـد  اول  نـگاه  شـاعری کـه در همـان 
بـه بـاورش برخاسـت و برایـش حسـاب 
بـاز کـرد. شـعرهای جدیدتـرش نشـان 
داده اسـت کـه او همچنـان رو بـه آینـده 
پرداخـت  در  وسـواس  کمـی  بـا  و  دارد 
سـطرها، الفـاظ و اضافـات، جـای بسـیار 
امـروز  شایسـته‌تری در جامعـه شـعری 
از  تـازه  دورنمـای  ایـن  یافـت.  خواهـد 
هم‌اکنـون بـا تظاهـرات جدید شـعری او 

اسـت. پیش‌بینـی  قابـل 
پانوشت:

حمیدرضـا؛  دوسـت،  اقبـال   –  1
فرهنـگ  رشـت،  معاصـر  دایناسـورهای 

1394 ایلیـا، 

آزادی، سنگ است که به سینه می‌زنند
نگاهی به مجموعه‌ی شهر »دایناسورهای معاصر« حمیدرضا اقبال دوست »صومعه سرایی«)1(


